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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1ف  29 -7ف  29موت و فنا) 

  و  ءیابی. باید با انبیا تماس نگیری و به ذات احدیّت اقرار نکنی، آرامش نمیتا با فطرتت

تماس بگیری تا هم در این دنیا آرام شوی و هم در جهان دیگر. وقتی کسی به موت  ءاولیا

 .گیرد نائل شود، با فطرت خدایی تماس می

زمانی ایم. اگر  آرامش در بازگشت به حقیقت خودمان است. از حقیقت خودمان فاصله گرفته

 ما حقیقتکه بگویم  باشدمصلحت نشاید الآن اما  ؛بگویمرا شاید چیزهایی  ،خدا روزی کرد

عبیر ادبی، اینها ت توان به آن حقیقت برگشت.می گونهچ یم چیست وا از آن جدا شدهما که 

ایم است. ما از حقیقت هستی خود فاصله گرفتهواقعیّاتی در هستی  تمثیل و استعاره نیست؛

حجاب در  آن قرار گرفته است؛آن حقیقت جابی بین ما و الآن ح. شود به آن برگردیم و می

ها خیلی کدر و برای بعضی نیمه شفّاف است. وقتی که برای بعضی ؛کندافراد مختلف فرق می

رسد؛  انسان به آرامش می شود وشفّاف شد، آن دو حقیقت به هم وصل میکاملاً فاصله آن 

با  کند؛خویشتن خویش، راه پیدا میبه  کند؛خود حقیقی خودش دست پیدا می هیعنی فرد ب

ها و ی تلاطمشود و همهکند؛ آنجاست که آرام میتماس حاصل می فطرت خدایی خود

رسد که گفتنی نیست که  به منبع عظیم قدرتی می ؛گرددمی ها به آرامش منتهیبیقراری

یعنی در قدرت  1«الْقُدْرةََََِفِیََعَمِلََ»لباب هست فرمود  الا چیست! به تعبیری که در حدیث اولی
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الله شد. این شخص مظهر قدرت الله وصل شد؛نهایت قدرت به کانون بی کند؛عمل می ،الهی

خودش خدا را امیدواریم  حال اینکه آنجا کجاستآورد. سر از آنجا در می «الْقُدْرةََََِفِیََعَمِلََ»

 ،دهد؛ اینکه خبرش را آوردهقدم به قدم راه بیفتیم، خدا خودش نشان می !دهدب ماننشان

 خواهد بدهد.دهد که خودش راهم مینشان می

 (7: 9) کند و آخرت و خدا را بزرگ.ذکر موت دنیا را در نظر کوچک می 

 ؛وقتی قرار است دنیا همیشگی نباشدشود. دنیا کوچک میموت را یاد کرد،  انسانهمین که 

این زیبایی، این وقتی قرار است  ی باشد و بعد هم از ما گرفته شود؛قرار است چهار صباح

این احترام و و ت این هنرمندی، این نام و شهر کاوت،ذاین جوانی، این توانایی، این هوش، 

قائلند، موقّتی باشد، ارزش دل بستن ندارد. وقتی انسان  انسانبرای  حرمتی که دیگران

خیلی  برای آنهادیگر ذرا و کوتاه مدّت است، فهمید که اینها همه موقّتی، گ ؛ردموت را یاد ک

آن  حتّی اگرخواهید بخرید؛ روید تا جنسی که میاعتبار قائل نیست. شما وقتی به مغازه می

خواهم؛ گویید این را نمیدوام است، میفهمید بیشیک باشد؛ وقتی میخیلی هم جنس 

دوام پول بدهد. و ماندگار باشد. انسان حاضر نیست برای جنس بیچیزی بیاور که با دوام 

دوام است، قیمتی دوام است؛ چون بیهای دنیا بیی جنسدوام است. همهدنیا جنس بی

ت را یاد شود. از آن طرف وقتی فرد موندارد. قیمت هم که نداشت، از نظر فرد کوچک می

پس  ؛همیشگی است آنجا .دارالقرار است دارد؛که دوام آن طرف  بیند؛کرد، آن طرف را می

 ؛کندآن طرف را بزرگ می وشود. موت این طرف را کوچک ارزش آنجا برای فرد روشن می

کند. تعریف و تمجید خلق از نظر فرد ها و اولیاء خدا را در نظر فرد بزرگ میخدا، خدایی

ی خلق او را به اینکه همه شود. اصلاًشود؛ امّا مورد رضایت خدا بودن بزرگ میکوچک می

 ،ت خلقکند؛ چون برایش کوچک شد. تمجید و مذمّهو کنند یا تشویق کنند، اعتنا نمی

ی حواسش همهدیگر برایش حقیر شده و آن طرف بزرگ شده است. چون بزرگ شده، هردو 



 

 : 

را کم آن کمدیگر قدر کوچک شده که بیند. اینطرف را اصلاً نمیرود؛ اینبه آن طرف می

 طرف است؛بیند. حواس او دائم آنکند؛ ولی دنیا را نمیبیند. ظاهراً در دنیا زندگی مینمی

َباِبَْدانَ »شش دانگ حواس او آن طرف است.  نْيا َالدُّ َالَْْعْلىَ ََصَحِبُوا َباِلْمَحَلِّ َمُعَلَّقَةٌ اینها  9«اَرْوَاحُها

آویخته  رواحشان به محلّ اعلی معلّق وروند؛ امّا اآیند و میمصاحب دنیا هستند. در دنیا می

من در میان . کند میخودش جای دیگری سیر  ای از او اینجاست؛سایه ؛اینجا نیستاست. 

 ست.ا جمع و دلم جای دیگر

 کردند،  شود، از شهوات و غضب که او را گرم می رود و به موت نائل می مؤمن از دنیا که می

ی او را با آب سرد دنیا هم می شویند، که وقتی جنازه شود؛ به نحوی خلاص و کاملاً خنک می

 (12 9) فریاد می زند این آب داغ چیست که روی بدن من می ریزید؟

از دست کسی عصبانی یا  ؛یا غضباست شهوات یا کند  چیزی که ما را در زندگی گرم می

هر آید. یا حرص دنیا و شهوات مختلف دنیا می ؛شودی وجودمان داغ می همهو شویم  می

کند. وقتی اینها را شهوت گویند. اینها انسان را داغ می چیزی که اشتهای نفس انسان شود

شود؛ گرما نیست و وجود فرد خنک میغضب و شهوت در وجود فرد نبود، عامل  ؛رفت

؛ وجودش شودعصبانی نمی آید؛شود، دیگر به هیجان نمیک میطبعش خن خنکِ خنک؛

ی او را ریزند که غسّال جنازهشود که وقتی آب سرد میخنک می یقدر به شود؛داغ نمی

گوید  کمی آب را ولرم کن، دستم یخ کرد؛ امّا آنهایی که گوششان باز بشوید، غسّال می

زند  سوختم، سوختم. آب یخ دنیا برای او داغ بینند که جنازه فریاد میشنوند و میمی ،است

یخ از آن دارد که آب سرد دنیا که دست غسّال  است؛ یعنی طبع او خیلی خنک شده است

شهوت و غضب اگر  .خنک شود گونهشاءالله طبع انسان اینزند، برای او داغ است. ان می

                                                 

  .746 حکمت البلاغه، نهج الرّضی، شریف. 9



 

 4 

کند؛ شهوت و غضب را از وجود فرد موت همین کار را می شود و گونه می ، فرد اینبرود

شود؛ رفت، انسان خلاص میکه ها هایش. این برد. نمود نفس ما یا شهواتش است یا غضب می

وقتی  .دهد شود. شهوت و غضب حرارت دوزخ را در وجود ما نشان میخنک و بهشتی می

؛ مجهنّم بروی بهاز جهنّم نجات پیدا کردیم؛ لذا اوّل انسان در جهنّم است. قرار نیست  ،رفت

شهوت و  قرار است از جهنّم بیرون بیاید. انسان اوّل درون جهنّم انسان در جهنّم هست؛

َباِلَْ» کند که از داخل آن بیرون بیاید؛یجهنّم غضب است. بعد تقلاّ م َجَهَنَّمََلَمُحِيطَةٌ  3«کافِریِنََاِنَّ

که قرار کافران داخل جهنّم هستند؛ نه اینقرآن فرمود  جهنّم کافران را احاطه کرده است. 

َجَهَنَّمََلَمُحِيطَةٌَباِلَْ»است کافران بمیرند و بعد آنها را به جهنّم ببرند. همین الآن  جهنّم  «کافِریِنََاِنَّ

لا اله الاّ  ؛کافران را احاطه کرده است. پس همین الآن داخل جهنّم هستند. اگر ایمان بیاورند

جهنّم نفس  درون جهنّم نفس بیرون آمد؛روند. باید از  الله بگویند، از درون جهنّم بیرون می

باید از درون  نانیّت و خودبینی و خودرأیی ماست؛اجهنم  ماست؛که جهنّم شهوت و غضب 

 رون بیاید، طبعش خنک است. دیگراناین جهنّم بیرون آمد. لذا وقتی فرد از این جهنّم بی

ی شوند. طرف را حرص دنیا، غصّهخنک می ؛نشینندکنار او میوقتی هم که داغ هستند، 

ار دست پنج دقیقه کنولی وقتی ، است ی وجودش داغ شدهدنیا و حسرت دنیا گرفته و همه

این رود. یادش میاز کلّی بههای دنیایی غم و غصّه شود؛نشیند، خنک میمیشخص این 

ست؛ ولی کنار جهنّمی اآن فرد کند. خنک است که او را هم خنک می یقدر بهشخص 

یادش رفت. لااقل یک ساعت که کنار دست از هایش غم و غصّه بهشتی نشست، خنک شد؛

َاِنَْ»خنک شد. در قرآن فرمود   های دنیا یادش رفت، خنکِی غم و غصّهنشست، همهاو  وَ
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َوارِدُها َاِلّْ سؤال  شوید، از امامنیست مگر اینکه وارد دوزخ می هیچ یک از شما 4«مِنْكُمْ

وقتی ما  5«دةخامََِیََهََِجزناهاَوََ»شوید؟ حضرت فرمودند   شما اهل بیت هم وارد جهنّم می  شد

است؛ وقتی از جهنّم رد  گونهاز دوزخ عبور کردیم، دوزخ خنک و خاموش شد. مؤمن این

، طبعش است یعنی انسانی که به حقیقت ایمان رسیده کند؛ شود، جهنّم را خاموش می می

خنکای بهشتی در جان او حاکم است؛  شده و شهوت و غضب در وجودش نیست؛ خنک

لااقل یک ساعتی که کنار دست او  ،نشیند شهوت هم می وقتی کنار انسان اهل غضب و

ی رود. همهیادش میاز هایش او هم شهوت، غضب، کینه، غصّه، حسد و حرص ؛نشسته

رود و ساعتی که در این فضا نشسته، چیزهایی که وجودش را داغ کرده بود، یادش می

َوََ»کند. فرمودند  خنکایی در جان و روحش احساس می ما از دوزخ عبور « دةخامََِیََهََِجزناها

کردیم و دوزخ خاموش شد. البتّه خدای نکرده ممکن است وقتی از کنار این شخص خنک 

بلند شد، دوباره آتش او برافروخته و دوباره اسیر غفلت شود و غصّه، حسرت، حسد، حرص، 

هشتی را قل این یک ساعت طعم خنکای باکینه و آزها و ... بیاید و دوباره داغش کند؛ ولی لا

 هیچ غصّه و تلاطم، آرام بنشیند. تواند راحت، بیمیگونه چشید و دید که انسان چ

 خواهم آن را به یکی از شما بسپارم امیری به درباریانش گفت  یک گوسفند دارم که می

ای تغییر کرده و چاق یا که تا سال آینده از آن نگهداری کند و سال بعد بدون اینکه ذرّه

اشد، به همین وضع امروز به من باز گرداند. همه گفتند این شدنی نیست، چون لاغر شده ب

شود. فرد دانایی از بین آنها قبول شود و اگر ندهیم، لاغر میاگر به آن علف بدهیم، چاق می

ای تغییر نکرده است. امیر از کرد و سال آینده گوسفند را نزد امیر آورد و همه دیدند که ذرّه
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خواست به او کردی؟ آن فرد دانا گفت  من هر روز هر چه گوسفند علف میاو پرسید چه 

دادم و گوسفند دادم که بخورد، ولی در آخر روز یک بار یک گرگ را از جلوی او عبور میمی

شد. ها بر تنش اضافه شده بود، آب میهایی که در اثر خوراکیبا دیدن گرگ تمام گوشت

ای تغییر نکرده است. )این تمثیل برای چیست؟( فند ذرّهاین است که بعد از یک سال، گوس

برد های دنیوی که میکند، یعنی آنچه از لذّتبیت همین کار را میخداوند هم با دوستان اهل

های موت از قبیل فقر و شود را با جلوهو احتمالاً گناهانی که در اثر گرایش به دنیا مرتکب می

کند و در ل میئآورد، زابار برای او پیش میچند وقت یکبیماری و آبروریزی و... که هر 

کند که روز اوّل تولّد وارد دنیا طور از دنیا به آخرت منتقل مینتیجه در پایان عمر او را همان

بیت خودش هر روز مقداری به موت فکر کند، دیگر نیازی به کرده بود. البتّه اگر دوست اهل

 (91 11) اش نخواهد بود.پیش آمدن آن آثارموت در زندگی

خواهد چنین آید، میهایی که در زندگی میدر این حرف اشارات بزرگی است. گرفتاری

 ؛... و کند، یک لقمه غذای خوشمزه کاری بکند. بالاخره انسان در دنیا لفت و لیسی می

ها را کدورتها و عال این آلودگیمتشود. خدایی آلوده به دنیا میبالاخره در دنیا به نحو

کند. اگر غفلت و معصیت، یا محبّت و دلبستگی به دنیاست، اینها را خدا با  پاک می

دهد، خیلی غنیمت های موت را که خدا نشانمان میکند؛ لذا این جلوهها پاک میگرفتاری

زنند که هیچ راه دفاع از تهمتی به فرد میوقتی  آید؛فقری می یایک مریضی وقتی  م؛بدانی

تواند از خودش دفاع کند نمی تقلاّهم چسبد، هرچه اش میندارد، قشنگ به پیشانی خودش

و    اگر به خلق سلام کردیدر حدیث داریمآید، غنیمت بشمارد. طور چیزها که میاین کند؛

اد نکردند که بدهند، غنیمت به تو اعتمو اگر قرض خواستی  جوابت را ندادند، غنیمت بشمار؛

خواستگاری کردی، تحویلت نگرفتند و به تو ندادند، غنیمت بشمار. این  اگر دختر بشمار؛

آورد را عال در زندگی پیش میمتلی بزرگ است. انسان آنچه خدایخی "غنیمت بشمار"
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هایی که در این عالم روی روح ما نشسته است را آید تا گرد و خاکغنیمت بشمارد. اینها می

آید وزنش از حدّ مجاز بالاتر میکه همین چرد؛مرتع دنیا میه انسان کمی در پاک کند. بالاخر

طور آورد و کمی بهها را پیش میگرفتاریها را، یکی از این صحنهبرود، خدا یکی از این 

که ازدواج نکرده، باکره از  داریم که مؤمن مثل دختر باکرهدر روایات شود؛ لذا طبیعی آب می

تواند روی او تأثیر منفی بگذارد. خدا با یک یعنی دنیا نمید؛ بکر از دنیا می رورود؛ دنیا می

کند. قرآن خواهد روی او تأثیر منفی ایجاد کند را پاک میاثر چیزی که می ،گرفتاری

َمَرَّةَ »گوید   می َاَوَّلَ َخَلَقْناكُمْ طور دوباره طور که بار اوّل شما را خلق کردیم، همانهمان 6«كَما

َمَرَّةَ »م. گردانیشما را برمی َاَوَّلَ َخَلَقْناكُمْ گردانیم. بکر و دست نخورده شما را بر می  ؛«كَما

است که برای موت تمثیلی های موت است. موت شریف است، این های دنیا، جلوهگرفتاری

 به کار رفته است.

بیت خودش هر روز مقداری به موت فکر کند، دیگر نیازی به پیش البتّه اگر دوست اهل 

اش نخواهد بود؛ یعنی خود فرد بنشیند هر روز کمی راجع به آن آثار موت در زندگی آمدن

های بزرگ فکر کردن به موت است. انسان بنشیند راجع به موت فکر کند. یکی از عبادت

جای ارزشمندی برای  اینجا اجع به اینکه من اهل اینجا نیستم؛ل بودن دنیا، رئموت، رفتن، زا

ینها یک ا تشان شود؛ندارند که فرد اسیر محبّچیزهای اینجا ارزش این را  دل بستن نیست؛

ی چیزهایی همه واب هیچ یک از اینها وجود ندارند؛با بیدار شدن از خ خواب و خیال است؛

که خلق حسرت داشتنش را ی چیزهایی همه کنند تا به آن برسند؛رایش جان میکه خلق ب

ی چیزهایی همه خورند؛ی از دست دادنش را میغصّه ی چیزهایی که خلقهمهخورند؛ می

با یک بیدار شدن  زنند؛کنند؛ بر سر همدیگر میاش هستند؛ سرش دعوا میکه خلق کلافه
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از خواب، خبری از آنها نیست. انسان کمی اینها را به خودش تلقین کند. به یاد خودش 

ها را نیازی نیست خدا آن گرفتاریبیاورد، به باور خودش منتقل کند. این کار را که بکند 

خورد مثل ذا میکند؛ یعنی طوری غها را میگرفتاری چرا؟ چون این یاد، کار آنپیش بیاورد، 

طوری از امکانات  پوشد، مثل اینکه نپوشیده است؛می طوری لباس اینکه نخورده است؛

 د که اینها هیچ چیزت؛ چون دیگر توجّه دارکند، مثل اینکه استفاده نکرده اساستفاده می

گذارد که بعداً نیست؛ اینها یک سراب و یک خیال است؛ لذا آن تأثیر منفی را روی او نمی

را از روح او زائل و پاک کند. این است که اولیاء خدا این های موت، آن خدا بخواهد با جلوه

َالْمَوْتَِ»همه تأکید فرمودند که  َذِكْرَ نید. انسان هر شبانه روز کمی فراوان یاد موت ک 7«َاكَْثِرُوا

دادند راجع به آن فکر کند. بزرگان و اولیاءِ خدا در سیرو سلوک به شاگردانشان دستور می

توانند راجع به موت فکر کنند. روز یک ربع، بیست دقیقه، هر چقدر میکه هر شبانه

کند. در ندگی میشود، آنگاه در موت زمی میئشاءالله انسان همین را ادامه دهد، فکرش دا ان

تواند گرد و غباری روی روح او بنشاند که بعداً بخواهد با موت که زندگی کرد، اصلاً دنیا نمی

 گرد و غبار پاک شود.آن  هاتکان طوراین

  در کتاب خوانده بودم و خودم هم در ایّام جوانی که زراعت داشتم، تجربه کردم که اگر

الک درست کنند و بذر را با آن الک کنند، زراعت دیگر پوست گرگ را باریک ببرند و با آن 

ها مثل ملخ و سن از زراعتی که بذرش با قدر گرگ قوی است که آفتزند. آنآفت نمی

ترسند. موت را هم مثل گرگ تصوّر کنید؛ البتّه پوست گرگ تماس پیدا کرده است، می

توان موت را به آن نظر می جسارت به موت نشود، چون موت بسیار شریف است؛ امّا از این
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مثل زد که اگر کسی با موت تماس پیدا کند، دیگر هیچ آفتی به او نخواهد رسید و شیطان و 

 (19 12) دنیا و نفس، دیگر نخواهند توانست به او آسیب برسانند.

کردند. کار کشاورزی میخودشان در دولاب ملک داشت و بعد هم  علیهاللهرحمةپدر حاج آقا

دیدم واقعاً همین طور  ؛خودم هم امتحان کردم کردند که من این را شنیده بودم؛یمتعریف 

پوست این گرگ را بر  ،کشتنداو را میو  کردای حمله میاست؛ وقتی گرگی به گلّه

بریدند و با آن باریک باریک مثل نخ می ،ن را رشته رشتهآبعد  کردند؛دبّاغی می داشتند؛ می

ل الک را داخمثل گندم و جو خواستند بکارند که می انیبذر گیاهکردند.  الک درست می

عجیب  گفتندمیحاج آقا  .شدها رد میبذر از داخل سوراخو  کردندریختند و سرند میمی

ن شود و خیلی آکرد نزدیک کاشتیم، هیچ آفتی جرأت نمیرا میبذری ین چنبود که وقتی 

ها مثل ملخ و سن از زراعتی که بذرش با آفتقدر گرگ قوی است که کرد. آنخوب رشد می

ترسند. موت را هم مثل گرگ تصوّر کنید؛ یعنی اگر پوست گرگ تماس پیدا کرده است، می

سمت او بیایند؛ البتّه  کنند به جرأت نمیدیگر های دنیا انسان با موت تماس بگیرد، آفت

چون موت بسیار شریف است؛ از یک جهت به گرگ تمثیل شد؛ والاّ  جسارت به موت نشود؛

است؛ یعنی اگر انسان با گرگ موت خیلی شریف است؛ ولی از این نظر، خاصیّتش شبیه 

دیگر حرص دنیا سراغ فرد  تواند به انسان ضرر بزند؛نیا نمیموت تماس داشته باشد، د

برای  کند؛ ی نمیحقّ کسی تعدّبه  کند؛ ظلم نمی کند؛گوید؛ غیبت نمیآید؛ دروغ نمی نمی

آورد. چرا؟ چون بذر وجودش با موت تماس گرفته روح و جان خودش آلودگی به بار نمی

توان . امّا از این نظر میبرساندآفت به او کند به سمت او بیاید و است و دیگر دنیا جرأت نمی

یگر هیچ آفتی به او نخواهد موت را به آن مثل زد که اگر کسی با موت تماس پیدا کند، د

رسید و شیطان و دنیا و نفس، دیگر نخواهند توانست به او آسیب برسانند. زور شیطان و 

 نفس و دنیا دیگر به آن فرد نخواهد رسید، چرا؟ چون با موت تماس گرفته است.
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دهد، وقتی خدا نشانمان میاما  ؛کندکمک میخدا  را هم کمی محک بزنیم.خودمان  

کند که ما بفهمیم اش را فراهم میزمینهخدا شنویم، ها را که میاین حرف ن باشد.احواسم

سر کار رفتی، کسی پیدا شد و که فردا اگر در وجودمان داریم؛ مثلاً را  هاچقدر از حقیقت آن

مشکلی در کار و زندگی پیش آمد، آنجا انسان خودش اگر یا  تا بد و بیراه به شما گفت؛چند 

خدا لذا وقتی است؟  گونهچببیند را بسنجد و ببیند داغ شد؟ توانست تحمّل کند یا نه؟ 

که لااقل ما چشممان را باز کنیم و ببینیم. ما هنر نداریم  ،دهدکند نشان میلطف می

در وجودمان محقق چقدر  ،یمشنوهایی که میکه حقیقت چیز یدا کنیمپخودمان برویم و 

ما ببینیم. اگر هم دیدیم ناقص  ،دهدخدا که نشان می دهد؛ منتها ؛ خدا نشان میشده است

کند؛ با موت کند و کمی بیشتر روی خودش کار میاست، کاری ندارد شخص یک استغفار می

ی دربارهکمی که  ام؛ضی از دوستان جوانمان را دیدهشود که غصّه نیاید. من بعتر میرفیق

کنند که واجد گمان می ،کنیمخوانیم یا مطالعه میمی کنیم؛با هم صحبت میموضوعات ین ا

 من کنند که اصلاًآیند و از دست خودشان گله میبعد گاهی خودشان پیش من می اند.هشد

ن سه چهار هفته پیش، یکی از دوستان جلسه گفت  من ای !؟ماهطور شددانم چرا ایننمی

قدر دردم این چرا وقتی این اتّفاق افتاد، شنوم؛ها را از شما میکه این حرفهمه سال است 

 چون ؛دهدکند و نشان میاز خودم چنین توقّعی نداشتم. خدا کمک می ؟آمد و به هم ریختم

خدا لذا  ست؛کند که واجد چیزهایی شده اد و گمان میشوم میتوهّدچار گاهی انسان 

که نوز جا دارد روی خودت کار کنی؛ اینهکه به او نشان دهد آورد تا پیش میرا  مشکلات

این الفاظ را که یاد گرفتی،  این مقامات را داری.دلیل بر این نیست که  ،الفاظش را بلد شدی

آورد، پرده ی واجد شدن است؛ خود واجد شدن نیست. خدا با مشکلاتی که پیش میمقدّمه

باقی که دهد تا انسان بفهمد تا کجای راه رفته است و همّت کند میزند و نشان را کنار می

ها این حرف ،طی کند و آن حقایق را واجد شود. خلاصه بیتراه را به لطف و عنایت اهل
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ها محکاز این دست عال متممکن است خدای دسر هم بیاورد؛زنیم، ممکن است دررا که می

زنم. باید اوّل خودم تنم هایش را میاوّل برای خود من که حرف ؛ی مابرای همهپیش بیاورد؛ 

اول من باید آماده باشم که  ؛بعد به زبان بیاورمرا برای یک چیزهایی چرب کرده باشم 

لطف خداست؛ مثل تستی این هم  .شنویدشما که میهم  بعدهای الهی پیش بیاید؛ محک

 پافراد خودشان را چکااین است که یا مثل  آورد؛عمل میاست که فرد از خودش به

چنین اوقات گاهیچطور هستند، خدا هم  بینند که از نظر بهداشتی و سلامتکنند تا ب می

قند  دهد که چربی خونت چقدر است؛ کند و نشانمان میمی پما را چکا ؛کندکارهایی می

کند و می چکاپین اتّفاقات زندگی، انسان را در ه .ات چقدر استورهاخونت چقدر است؛ 

 ها را برطرف کند.تواند خودش را تکمیل و نقصدهد. وقتی نشان داد، انسان مینشان می

 علیٌَّميزانََُ» ؛بینیمقبل از موت هر چه بگوییم، غیبت است. تا نمیریم، میزان و ترازو را نمی

َ رود. بعد از موت هر و هر چه بگوییم، به انحراف می میزان اعمال است. علی :8«الَْعمالِ

 (42 94)چه بکنیم، قشنگ است. 

چه؟ یعنی پشت سر کسی حرف چه بگوییم غیبت است، چرا؟ غیبت یعنی قبل از موت هر

تا وقتی پرده جلوی چشم ماست و الان زنیم؛ لذا بینیم و حرف میاو را نمی زنیم؛می

گوییم؛ به این بدی می کنیم. غیبت نه به این معنی کهچه بگوییم غیبت میبینیم، هر نمی

اینکه زنیم. زنیم؛ یعنی بدون دیدن او راجع به او حرف میمعنی که پشت سر طرف حرف می

غیبت  ،زنیمندیده حرف می راجع به امامِ زنیم، غیبت است؛راجع به خدای ندیده حرف می

آنجا انسان پرده کنار برود و حقایق را ببینیم. امیدواریم زنیم. است. ندیدیم؛ ولی حرف می

چه حرف بزند، خارج از است، هر حرف بزند، قشنگ است؛ چون تا فرد معیار را ندیدهاگر 
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 امیرالمؤمنین «عمالَِالَََْميزانََُعلیٌَّ»معیار حرف زده است. معیار چه کسی است؟ فرمود  

فرد به وقتی بیند؟ وقتی که به موت نائل شود. میزان اعمال است. چه موقع فرد معیار را می

بیند. وقتی میزان و معیار را دید، که میزان است را می موت نائل شود، امیرالمؤمنین

هم بگوید چه زند، هروقت درست حرف میشد. آن منحرف نخواهد ،در حرف زدندیگر 

بیند و از ذهن خودش حقیقت را نمیگوید؛ از خودش میچه بگوید، قشنگ است؛ امّا الآن هر

پشت سر کند؛ غیبت میگفت  انوتبه یک تعبیر می .کندمییان ببافد و میهایی یک چیز

گوید؛ امّا ندیده است و زند؛ ولو به خیال خودش قشنگ میخدا و اولیاء خدا حرف می

ببیند، آن  هم نباشد، پرده کنار برود و انسان حقایق راخدا لطف کند، ریا امیدواریم بافد.  می

بار برایتان گوید. یکبیند و میقشنگ است؛ چون میهایش موقع اگر حرفی هم بزند، حرف

یکی از بود که ها فرمودند  سال می !راحاج آقای دولابی خدا رحمت کند  ؛امتعریف کرده

هم رسیدیم. او با رفقای روحانی خود را ندیده بودم. بعد از مثلاً بیست سال در مجلسی به

گویی، گویند شما میهایی که میغیب از این ،من شوخی کرد و گفت  آقا میرزا اسماعیل

گویم؟ من کجا کمی هم برای ما تعریف کن. حاج آقا فرمودند  من به او گفتم  من غیب می

گویم گویم. میبینم و میگویم، همه را میچه میگویید. من هرگویم؟ شما غیب مییغیب م

گویم؟ من کجا غیب می نم.بیگویم قیامت، می می بینم؛گویم پیغمبر، می؛ میبینمخدا، می

ای پیغمبر، ای؟ این همه گفتهبار هم خدا را دیدهیکخدا، شما این همه روی منبر، گفتی، 

من کجا غیب  گویی؛تو غیب می !ای؟ ببینای و گفتهملائکه، بهشت و جهنّم، اینها را دیده

بیند؛ فرق به موت برسد، می کسی گویم. وقتی بینم و میگویم، میگویم؟ من وقتی میمی

 گویم. گوید؛ من الآن برای شما غیب میکند با کسی که مثل من غیب میمی



 

 1: 

 2«مَرَّتيَنََِیوُلَدَلَمَمَنَالسَّمواتََِمَلَكُوتَََیلَِجَلَن» فرمود  حضرت عیسی
کسی که دو بار متولدّ  

م مادر و یک تولّد از شود؛ یک تولّد از رحها داخل نمینشده است هرگز به ملکوت آسمان

َقَ بَْ» رحم طبیعت. پیامبر ما هم فرمود  َأنَْموتوا قبل از اینکه با فرا رسیدن فوت،  11«تَموتواَلَ

اضطراراً به موت نایل شوید، به اختیار خود تن به موت بدهید. هر دو سخن اشاره به یک 

 (18 98) حقیقت است.

واهد متولّد خای که میرا نگاه کنید، بچّه داخل رحم مادراگر یعنی از دو زاویه نگاه کنید.  

رسد. اگر دارد به موت می اش در حال اتمام است؛حیات جنینی شود، در حال مرگ است؛

بیرون رحم مادر را نگاه کنید، این بچّه در حال تولّد است. از دو زاویه که نگاه کنید از یک 

 شود به کار برد. حضرت عیسیمیی مقابل تعبیر تولّد را زاویه تعبیر موت و از زاویه

بار از شود، مگر اینکه دو بار متولّد شود. یک ها وارد نمیبه ملکوت آسمانانسان فرمودند  

بار هم از رحم عالم طبیعت متولّد  یک ولّد شدیم و به عالم طبیعت آمدیم؛رحم مادر مت

 اوّل ما، تولّد جسمانی بود؛تولّد شویم که این تولّد، تولّد روحانی است نه تولد جسمانی.  می

این دنیا کنده  بدنمان از رحم مادر بیرون آمد. تولّد دوم، تولّد روحانی است؛ باید دلمان از

باید توجّهمان از این دنیا بیرون برود. تا وقتی که توجّه ما به دنیاست، در  شود و بیرون برود؛

جا هستیم؛ لذا همین الآن در این جا که باشد همانمان هر دنیا هستیم. این را بگویم توجّه

هم را کسی  هم داریم که در برزخ است؛را کسی  ه، ما کسی را داریم که در دنیاست؛جلس

است و حواسش به  داریم که همین الآن در قیامت است. کسی که در جلسه نشسته

ش و بغل دست شماست و حواس است کسی که الآن در جلسه نشسته دنیاست، در دنیاست؛
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کسی هم که بغل دست او نشسته و حواسش در قیامت  رزخ است، الآن در برزخ است؛در ب

جا باشد، آنجا ش آنجاست. توجّه ما هرا است، در قیامت است. انسان جایی است که توجّه

شود سه نفر بغل خدا پرده را کنار بزند و ببینیم این حرف یعنی چه؟ می امیدوارمهستیم. 

ی در قیامت باشد. توجّه در برزخ و دیگر یکیاز آنها در دنیا، دست هم نشسته باشند؛ یکی 

مَقْعَدَََِفِی»جا باشد، همان جاست. توجّه کسی هم در قرب باشد، الآن در قرب است. انسان هر

َمُقْتَدِرَ  َمَلِيك  َعِنْدَ دوبار باید  ،بنابراین اگر از این طرف نگاه کنیم آنجا نشسته است. 11«صِدْق 

از آن طرف اگر  ز دلبستگی و توجّه به عالم طبیعت؛ا یکباراز رحم مادر و  باریکمتولّد شویم  

بار هم باید حیات باید حیات جنینی ما تمام شود و یک یکباردوبار باید بمیریم   ،نگاه کنیم

دلمان جای دیگری باشد. هر دو یک  کنیم؛در دنیا زندگی ندیگر دنیوی ما تمام شود؛ یعنی 

حقیقت است. اگر برای کسی این دو تولّد یا این دو موت اتفّاق بیفتد، راه به ملکوت پیدا 

 شود.کند و درهای ملکوت به رویش باز میمی

  آمادگی موت خوب است، نه زود مردن. بعد از این آمادگی، عمر دنیا بسیار پر ارزش

دهم. آمادگی ی آخرت نمیفرمود  یک ساعت دنیا را به همه حضرت امیر خواهد بود.

 (11 9:) باید داشت، نه عجله برای مردن.

َالَلّهُمََّ»فرمودند   که امام سجّاداست همان استعداد برای موت موت، مقصود از آمادگی 

انسان اینکه  19«لِلْمَوْتَِقَ بْلََحُلُولَِالْفَوْتََِلْسْتِعْدادََوََاَْ الخُلودََِدارََِاِلىَ َابةَََالِْنَوََ الغُرورََِدارََِعَنَالتَّجافىَََارزقُنِى

ی وسایلش آماده است، برای رفتن استعداد و آمادگی داشته باشد. چمدانش را بسته و همه

را به خدا یک دقیقه  هیچ کار لنگی ندارد که اگر الآن به او بگویند آقا راه بیفت، بگوید تو
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دم رفته در ساکم بگذارم. نه، ساکش را بسته و آماده است؛ امّا فلان چیز را یا اجازه بدهید؛

عجله برای رفتن ندارد؛ فعلاً اینجا هست. انسان اگر ساکش را برای رفتن ببندد، تازه اینجا 

دهم؛ یعنی ی آخرت نمیفرمودند یک ساعت دنیا را به همه ماندن دارد. امیرالمؤمنین

خود و قیمت است. دنیای قبل از موت خیلی چیز بیدنیای بعد از موت خیلی بزرگ و گران 

د یک دانارزشی است؛ امّا دنیای بعد از موت خیلی چیز بزرگ و ارزشمندی است. خدا می بی

ببینید چطور به  خورد!داً چقدر انسان حسرتش را میبع !ی دنیا چقدر ارزش داردلحظه

َارْجِعُونَِ»افتند  التماس می کنند که خدا یک لحظه التماس می 13«صالِحاًَفيماَتَ ركَْتََُعْمَلَُاَََلَعَلِّیَرَبِّ

ی دنیا را فهمیدند. آنها را بعد از مرگ به این عالم برگرداند؛ چون بعد از موت قیمت لحظه

َارْجِعُونَِ»افتند که وقتی مرگ آمد، به التماس می فهمند ساعاتی که می آن موقع «رَبِّ

گیر کرده بودند که اوقات اضافی  ن بریزند؛ن را داخل آای پیدا کنند و عمرشاچاله گشتند می

بعد از  اش چقدر است.فهمند قیمت هر ثانیه میمرگ  بعد از عمرشان را چطور صرف کنند،

فهمد؛ لذا کسی که به موت نائل شد، آن وقت های این عالم را میمرگ انسان قیمت لحظه

شود. این است که فرمود شمند میی عمرش ارزکند. لحظه لحظهاش ارزش پیدا میزندگی

 ،آن طرف موت دهم. چرا؟ چون امیرالمؤمنینی آخرت نمییک ساعت دنیا را به همه

شاءالله انسان دهد. انی آخرت نمیکند؛ این است که یک ساعت دنیا را به همهزندگی می

اصلاً چیز قشنگی نیست.  ،آمادگی پیدا کند. اینکه انسان برای مردن عجله داشته باشد

 ی بعدی هست.عجله کار شیطان است. در جمله
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 «ََبرای مردن عجله نداشته باشید، ولی سرعت  عجله از شیطان است. 14«َانَِالشَّيْطََالْعَجَلَةَُمِن

َ» خوب است؛ یعنی آمادگی رفتن را تهیه کنید. َسارِعُوا َجَنَّةَ ََلىَ اَِوَ َوَ َربَِّكُمْ َمِنْ به سوی   15«مَغْفِرَة 

 (11 9:) آمرزش پروردگارتان و بهشت سرعت بگیرید.

ای هم نداشته عجله برای مردن چیز خوبی نیست. انسان باید آماده باشد؛ امّا هیچ عجله

کنیم؛ امّا تا وقتی هم باشد، فعلاً ما اینجا هستیم، هر لحظه بگویند بیا، در جا حرکت می

کند،  ی که انسان با استعداد موت در آن زندگیاند، اینجا جایمان راحت است. دنیاینگفته

های دنیا روی او کارگر تلخییک از هیچ گذرد؛ خیلی راحت است؛خیلی هم به او خوش می

کند و وارد دارالجزا شده در دنیای بعد از موت زندگی می نیست؛ برایش خیلی شیرین است؛

است. قبل از اینکه انسان به  است؛ صورت ظاهرش در دنیاست. دنیای قبل از موت، دارالعمل

گیرد، ویل میالجزاست؛ یعنی تح موت برسد باید تقلاّ و عمل کند. دنیای بعد از موت، دار

زیر آسمان خدا  کند؛ خورد و کیف میآید، مفت میرزق خدا می کشد؛اصلاً زحمت نمی

مؤمنین عشق  بیند، باکند. مؤمنین را میکند، کیف دنیا را میراحت لم داده و زندگی می

کند. همین امروز ظهر، سر نماز یک دفعه در ذهنم خطور کرد، گفتم خدایا عجب ما را در می

چه من فکر ا را چه کسی مثل ما کرده است؟ هری. واقعاً کیف دنیاهاین عالم مفت خور کرد

خوش گذراندیم. ما آمدیم در خیلی ما  سی کیف دنیا را مثل ما نکرده است؛کردم دیدم ک

دنیا، کیف کردیم و رفتیم، حالا خیلی هم منّت سر خدا نگذاشته باشیم که خدایا ما مؤمن 

پیدا کنید. افرادی بگردید  در دنیا کردیم را کرد؟ما  ی کهبودیم. کیف کردیم، چه کسی کیف

که در حرص، کینه، آز، حسد، غصّه و حسرت بودند، چه چیزی از دنیا فهمیدند؟ ما در دنیا 
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زمین خدا به این راحتی لم دادیم؛  روی ی خوردیم؛گشمزرزق خدا را به این خوکیف کردیم؛ 

دیدیم، از دید و آنها را می طوری رفیق بودیم؛اینهم های خدا ندهبا ب خیالمان هم تخت بود؛

ا را سر آن شغلی هم که ماز کردیم؛ حتّی من فکر کردم دیدم خدایا بازدید کیف می

لا نه شغل خودم، هر فردی که انصاف بدهد کار خودش را حا ای، کیف کردیم؛ گذاشته

برای تفریح و  برنامهیک که اصلاً مزد و حقوق و... هیچ، گفتند اگر به من می .بیند طور می این

که من  گفتم خدایا کلاسی باشدلذّت، کاری که دوست داشته باشی انجام بدهی چیست؟ می

در این عالم، دایا همین هم هست. خدا ما را صحبت کنم. دیدم خ بروم برای یک عدّه جوان

هر چقدر فکر کند که ما برای چه غصّه بخوریم، چه چیزی انسان روی پر قو خوابانده است. 

کند؛ یعنی واقعاً در این عالم، انسان کیف کرده و رفته ای، چیزی پیدا نمیبرای ما کم گذاشته

منّت هم سر خلق  ایم؛گذاشته و اسم خودمان را مؤمنیم اهاست. خیلی هم هنر کرد

گذاریم که ما مؤمن هستیم، کیف دنیا را انسان کرد. ببینید خود شما اینجا همدیگر را  می

ی این جلسه !های به این خوبی داریدبرید، رفیقبینید چقدر از بودن با همدیگر لذّت میمی

هم در جلسه نباشد، در فقط  این احساس را داشته باشید! شاءاللههمه جا ان !چنینی دارید

ما را بزرگ کرده شی زندگی باشد، خدا پرده را کنار بزند، نشانتان بدهد که روی پر قو همه

وقتی هم که  ...شااللهکند تا اناست. بعد ببینید چقدر قشنگ شما را با لطافت نگهداری می

اینجا شته باشیم، عجله برای رفتن نداخواهم بگویم  لازم باشد انسان از این عالم برود. می

برای رفتن آماده است. اگر به او گفتند بیا، چنین شخصی  گذرد؛ منتهاخیلی هم خوش می

ی کارهایش را یک ثانیه هم درنگ ندارد. یک ذرّه هم چسبندگی به این عالم ندارد؛ همه

آورند، مؤمن نفس روایت داریم که دو شاخه ریحان میدر ی رفتن است. کرده است؛ آماده

کند که چه شد رفت؟ یک رود. کسی احساس نمیکشد و روحش از بدنش بیرون میمی

بینی نشسته است، یک لحظه بعد نیست؛ رفت؛ چون چسبندگی به این عالم دفعه می
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َمِنََ»نداشته است. خلاصه عجله برای رفتن، کار درستی نیست  عجله کار  «َانَِالشَّيْطََالْعَجَلَةُ

ویند خدایا زودتر مرگم را بده، خیلی زشت و بد است. آمادگی گشیطان است. افرادی که می

رفتن خوب است، نه عجله و شتاب برای رفتن؛ چون عجله یعنی قبل از اینکه این میوه 

ی وجود دانم میوهی نرسیده، کال است؛ خوب نیست. من نمیبرسد، از درخت بچینند. میوه

َتَحْرُثوُنَ؛»داند. ست، میمن چه موقع رسیده است؟ باغبانی که مرا کاشته ا َما َانَْ تُمَََْاَفَ رَایَْ تُمْ اَ

َالزّارعُِونََ َنَحْنُ َاَمْ داند زارع او است، او کاشته است. زارع و باغبان خبیری است می 16«تَ زْرَعُونهَُ

آید جدا ی مناسب برای جدا کردن این میوه از درخت چه موقع است. به موقع میلحظه

اب نکند؛ چون اگر شتاب کند و عجله به کار ببرد، عجله میوه را خود میوه شتپس کند.  می

تر، آب دارتر و شود، هنوز فرصت داشت که رسیدهکند؛ میوه کال کنده میخراب می

آماده باش که هر وقت دست باغبان آمد تو را جدا  شود. چرا عجله کرد؟ منتها ترشیرین

ی کنده شدن باشد. کند، نگویید کمی بیشتر بگذار من به درخت آویزان باشم. نه، آماده

خواهند ببرند. بفهمد که این شود که بداند او را کجا میی کنده شدن میانسان وقتی آماده

ی کدام سلاطین عالم هستی بگذارند؛ خواهند به مجلس چه سلطانی ببرند و جلومیوه را می

کند. به هر حال آن وقت خودش از دست باغبانی که این را از درخت بچیند، استقبال می

ی جهل دهنده آمادگی رفتن قشنگ است، نه عجله برای رفتن. عجله برای رفتن، نشان

 ی معرفت و فهم است.دهنده است؛ امّا آمادگی رفتن نشان

گذاریم  مبحثی را پشت سر می که هر لأّتفاین حسن ، با البتّه. شد این بحث خیلی طولانی

خدا عنایت کرده باشد که آن وادی را در سیرمان پشت سر گذاشته باشیم. موت کمی طول 

خریم، چیز گران قیمتی دارد، جان دادن کمی طول دارد، این است که طولش را هم می
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انسان ناز موت را بکشد، خیلی ضرر اگر د. خرکند، انسان نازش را میاست، ناز هم که می

 نکرده است. 

 دهند. بعضی از خودشان جانشان را می بیتکَنَند، دوستان اهلجان اشقیا را می

اند که تقدیم کنند و بیت چند هزار سال است جانشان را کف دستشان گرفتهدوستان اهل

نتی را که گرفته بودند، از آنها پس کنند تا اماهنوز نوبتشان نرسیده است. آنها التماس می

است. انسان امانت  بگیرند. خدا خدایی خودش را در عبد مخفی کرده است و امانت همین

چون ظلوم و جهول بود؛ یعنی چون ناقلا بود، نه اینکه ظالم و جاهل بود.  خدایی را گرفت،

سال انتظار آنها هم خواهند این امانت را پس بدهند. چند هزار می بیتحالا دوستان اهل

ل مث است، یک ساعتش چند هزار سال است. ناشی از حالت روحی آنهاست که از بس خالص

 کند.ولی در عالم رویا صد سال حادثه را مشاهده می بیند،کسی که چند ثانیه خواب می

(49 18) 

کنند. به جان می ؛بردعال به زور میمتدایایم  اشقیا را خی اوّلش را که قبلاً توضیح دادهنکته

، خودش جان خودش را بیتشوند؛ امّا مؤمن و دوست اهلسختی از این عالم کنده می

چند  بیتکند. بعد اشاره فرمودند که بعضی از دوستان اهلکف دست گرفته و تقدیم می

اند. به یک تعبیر سرش را کف دست گرفته که هزار سال است جانشان را کف دست گرفته

 چشم به راه است. ؛ایستاده و منتظر است که از او بپذیرنددر صف  ،پشت در تقدیم کند،

اِنَّاَ»فرمود  هم قرآن  وعال به مؤمن عنایت کرده است متی الهی که خدایامانت و ودیعه

َ َوَ َیَحْمِلْنَها َاَنْ َفَأبََ يْنَ َالْجِبالِ َوَ َالَْْرْضِ َوَ َالسَّماواتِ َعَلَى َالَْْمانةََ كَانََعَرَضْنَا َاِنَّهُ نْسانُ َالِْْ َحَمَلَهَا َوَ َمِنْها اَشْفَقْنَ

َجَهُولًَْ و انسان تحمّل کرد،  ندها، آسمان و زمین تحمّل نکردامانتی که کوهچیست؟  17«ظلَُوماً
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كَُنهُهَاَالرُّبوبيَِّةَُ»خدایی خود خداست.  عبودیت گوهری است که کنه آن گوهر،  18«الَعُبودِیَّةَُجَوهَرَةٌ

ست. خدا ربوبیّت خود را در وجود عبد به امانت و ودیعت نهاد. اگر کسی بتواند به ربوبیّت ا

حقیقت خودش برسد، به خدا رسیده است؛ چون عبد از خودش چیزی ندارد. در بحث 

لذا عبد  دا شدنی نیست؛ای است که اصلاً پیعبد گمشدهکه   با هم خواندیممفصّلاً ،توحید

ربّ  شود، خداست؛چیزی که پیدا می کند؛ودی پیدا نمیل خودش بگردد، خدنبابه هر چه 

کند. پس خدا خدایی خودش را به کند، خدا را پیدا می خود را جستجو هرکسشود. پیدا می

ودیعت نهاده و در وجود مؤمن مخفی کرده است. بعد فرمود این ودیعه را چون ظلوم و 

یار ظالم و بسیار جاهل است؛ جهول بود، گرفت. یک معنای ظلوم و جهول این است که بس

فهمید که چه چیز  د، ناقلا و زرنگ بود؛ فهمید چیست؛امّا این معنا مقصود نیست؛ یعنی رن

ارزد؛ لذا حاضر شد ی خلق، زرنگی کرد و فهمید چند میگرانبهایی است. از بین همه

د. روی دوش قیمتش را بپردازد. انسان برای تحمّل این امانت قیمت سنگینی هم باید بپرداز

ؤولیّت قرار نگرفت. آنها با عرض ولایت خلق شدند؛ امّا تحمّل مساین بار  ،ی موجوداتبقیه

 ولایت را نکردند. انسان بود که تحمّل ولایت را کرد و این بار سنگین را پذیرفت، گفت 

 آسمان بار امانت نتوانست کشید

 

 ی فال به نام من دیوانه زدندقرعه 

 

ارزد و بار امانت هزینه دارد. او چون ناقلا و زرنگ بود، فهمید که این میدار بودن عهده

روم و این ودیعه را زیر بارش می پردازم؛ش را هم بپردازد. گفت  میاحاضر شد هزینه

 خواهد این ودیعه را به صاحب امانت برگرداند، گفت پذیرفت. حالا می

 این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست

 

 کنم یرخش ببینم و تسلیم وروزی  
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برای خودش  ؛عاریت و امانت استاین تسلیم او کند. این را خواهد رخش را ببیند و  می

به  ،خواهد این را به صاحبش برگرداند. اخلاص و خلوصی که در این حرکت دارد نیست، می

ها سال قابل دهد. یک لحظه انتظار او، ممکن است با میلیونلحظات انتظار این فرد ارزش می

شمار ها در عالم حقیقت به حرکت ثانیهمقایسه نباشد و ارزشمندتر باشد. ارزش لحظه

ملاک کمیّت ارزد. میچقدر تیک صدای ساعت بگوید که این وقت ساعت نیست که تیک

یک  19«َعِبادَةَِالث َّقَلَيْنَََِمِنَََْفْضَلَُاََََالْخَنْدَقَََِیَ وْمََََضَرْبةََُعَلِيَ »روایت داریم در کیفیّت ملاک است.  نیست؛

ها ی جنها و همهی انسانروز جنگ خندق، بیش از عبادت همهدر  ضربت امیرالمؤمنین

به عمل است، کیفیّت عمل مهم است و عمل کیفیّت خاطر بهدر طول تاریخ، قیمت دارد، این 

را ش هزاران سال بخشد. اینکه فرمود هزاران سال در انتظارند؛ یعنی یک ثانیه، ارزارزش می

با این خلوص مؤمن دارد. یک ثانیه انتظار خالص، ارزش هزاران سال انتظار را دارد. و 

حالت  خاطرهباین  ودیعه را به صاحب خودش تقدیم کند؛ایستاده است برای اینکه این 

بیند، روحی خودش است. بعد هم ایشان مثال ملموسی زد که انسان یک خواب کوتاه می

نظر علمی هم اثبات شده که رویاهای شب ما خیلی کوتاهند، چند ثانیه حداکثر  ظاهراً از

های طولانی زمان را به صورت رویا یک دقیقه؛ امّا در همان چند ثانیه یا یک دقیقه، سال

ثانیه است؛ امّا بیند. صورت ظاهرش را از این طرف نگاه کنیم سی، چهل، پنجاه یا شصتمی

است. مؤمنین  گونهبیند، ارزشش اینصد سال حادثه را به خواب میآن طرفش را نگاه کنیم 

منتظرند که از آنها تحویل  اند؛در دستشان گرفته تقدیم کنند؛چشم به راهند تا این هدیه را 

 شاءالله در باز شود و این هدیه را از آنها تحویل بگیرند. تا چه موقع ان بگیرند؛

 ؟ل  در مورد آن امانت توضیح دهیدسؤا
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پیدا کردنی است. امانت، خودمان هستیم؛ چون خود ما این  ؛آن امانت توضیح دادنی نیست

آن حقیقت ما نیست.  شود؛است که در این عالم دیده می ایبدن نیستیم. بدن قشر و پوسته

آن  ؛چیزی که آن طرف پرده است وجود دارد؛و آن جسم ای بین این چیزی که گفتم پرده

چیزی که آن طرف پرده شاءالله  انی نفس را شفّاف کنیم، این پرده اگرخودمان هستیم. 

نفس کار کنیم. ما بدن، نفس، جان و روح داریم. اینها هر یک ی پردهبینیم. روی است را می

شناسیم، جانمان هم چیزی است که حیات طبیعی ما به آن چیزی است. بدنمان را می

 ؛برد، جان استبرد. آنچه را عزرائیل میگیرد و می وابسته است و عزرائیل موقع مردن می

ای به نام نفس است. روح نیست. روح چیز دیگری است. بین ظاهر وجودمان و روح، پرده

سوء خیلی کدر است؛ ه لطیف و شفّاف شود. نفس امّاره بمرتبه مرتبه بهتواند این پرده می

د. این طرف خورشید روح است، آن کنماند که نور از آن عبور نمیمثل یک سنگ تیره می

خدا! خورشیدی که آن  رپناه ب ؛پرده کنار رفت ؛رطرف هم ظاهر وجود ماست. گفتیم دیگ

این پرده کدر است. اگر روی این پرده کار شود، چون  آید؛طرف است، نورش این طرف نمی

ره از لوّامگی سَر شفّاف شود، شفّاف شود، شفّاف شود؛ یعنی نفس امّامرتبه مرتبه بهتواند می

ه، به نفس راضیه، به در بیاورد و به ملهمه برود. نفس رو به لطافت برود تا به نفس مطمئنّ

آن وقت، آن حقیقت، شود؛ مثل اینکه اصلاً نیست. آننفس مرضیه برسد، طوری شفّاف می

پیدا گاه خودمان را کند، آنخورشیدی که آن طرف است، تماماً این طرف طلوع و تجلّی می

، یک شناسیمکنیم. چیزی که الآن از خودمان میکنیم؛ یعنی به خودمان دست پیدا میمی

کمک  بیت خود اهلامیدواریم خود ما نیست. خود ما فعلاً گمشده است.  ظاهری است؛

                                                                                                                                                                                                                                                                                           کنند که آن گمشده را در وجود خودمان پیدا کنیم. به آن که برسیم، به خدا، به اهل

 عال خودش کمک کند؛متایم. امیدوارم خداییقت رسیدهنی به حقیع به همه چیز، ،بیت

آید، باید  ما بر نمیی عهدهبتوانیم منزل موت را درست طی کنیم، طی کردن آن هم واقعاً از 
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های دنیوی، تعلّقات یک جلوه از جمال خودشان نشان دهند تا انسان به راحتی از دلبستگی

نَاَنَظْرَةًَ»ها پرواز کند. یک جلوه از آن طرف، یک گوشه چشم نفسانی و از خودبینی َإِليَ ْ وََانْظرُْ

ی ما بیندازند؛ باور کنید یک نگاه همین یک نگاه سرشار از رحمت به جمع همه 20 «رحَِيمَةًَ

 الآن بیفتد، هیچ یک از ما اینجا نیستیم. آن نظر، نظر لطف و عنایت است، گفت 

 بر آسمان رود و کار آفتاب کند  راب کندبه ذرّه گر نظر لطف، بوت
 

 ؛ی ما بیندازدبه دل همه ی ما بیندازد؛نظر لطف به جمع همهیک  شاءالله امیرالمؤمنینان

کنیم. یک دفعه ی ما این منزل را بدون اینکه اصلاً خودمان بفهمیم چه شد، طی میبعد همه

 ایم.بینیم، اینجا نیستیم و آن طرف پرده نشستهمی
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